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 چکیده

سينما و ، داستان فصل مشترك ميان ادبيات و بسياری از هنرهاست. هنرهایی چون تئاتر

 هایی باشد نامه باید دارای ویژگی حتی نقاشی و موسيقی. اما داستان برای تبدیل شدن به فيلم

ترین آن تصویری بودن داستان ادبی مورد نظر است. چرا كه تصویر برآمده از  كه ابتدایی

ترین عنصری است كه بيننده را به درك موقعيت مکانی و  وصف شاعر یا نویسنده جاندار

« تصویر»رساند. از این رو در مقالة حاضر سعی شده است با تمركز بر عناصر زمانی می

از آمادگی و ، نامه هستند فيلم  گيریِ رین عوامل ساختاری در شکلت كه از مهم« داستان»و

نامة داستانی سخن گفت. بدین منظور با  نامه در برگردان به قالب فيلم های شاه قابليت داستان

نامه بحث را آغاز  داستان و فيلم، تعریف كلياتی چون تصویر)اعم از حماسی و سينمایی(

نامه كه بيشتر مبتنی بر عناصر  و شرح ساختار داستانی فيلم بندی نموده و در ادامه با طبقه

بحث را پی ، و گفتگو است، مضمون، پيرنگ، شخصيت، تصویری و داستانی چون صحنه

و تطبيق ساختار «  زال و رودابه»هایی از داستان  گرفته و در این ميان با نشان دادن نمونه

پژوهش ، هایی از تصویرسازی در این داستان هنامه و آوردن نمون داستانیِ آن با ساختار فيلم

 رسد.  به انجام می

 زال و رودابه، نامه فيلم، تصویرحماسی، نامه شاه واژگان کلیدی:
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 درآمد:
 الف( تصویر

نگرانة انسان است كه عينی  نگرانه یا برون تصویر یا ایماژ برآمدی از جستجوی ذهنی درون

كردن آن از سوی انسان در ابتدا برای برقراری ارتباط بوده است. به عبارت دیگر تصویر 

 همان عينيت یافتگی ذهن انسان نسبت به امور درونی و بيرونی اوست. 

ترین ابزاری است كه بشر برای انتقال تصاویر ذهنی خود یافته است.  هنر شاید مهم

گون هنری ابزاری در جهت عينيت بخشی به تصاویر ذهنی هنرمند است. های گونا شاخه

دهد همه  ساز به سنگ می برای نمونه تصویر نقش شده بر بوم نقاشی یا تراشی كه مجسمه

ای كه ذهنيت شاعر را برای مخاطب  برآمده از تجسم ذهن جستجوگر هنرمند است. واژه

ها تصویر  ست. نویسنده با چينش واژهذهنی شاعر ا  كند نمودار اندیشة قابل لمس می

كند. در كنار تمام این  آفریند و دیده و نادیده را در چشم و ذهن خواننده منعکس می می

، تری از تصویرِ مادی با خلق نوع پيشرفته« هنر هفتم»سينما در مقام ، های انتقال تصاویر شيوه

رتيب از راه آفرینش تصویر دهد. بدین ت ساز را در قاب سينمایی نمایش می ذهنيت فيلم

گيرد كه هدفی فراتر از خبر رسانی در آن به  ای بين تصویرگر و مخاطب شکل می رابطه

 خورد. چشم می

 

  تصویر شعری و مسألة روایت -1

گيرد ممکن است ایستا و ساكن  تصویری كه با وصف شاعر در ذهن مخاطب شکل می

باشد یا پویا و متحرك. تصویر ساكنِ شعری گرچه ممکن است سرشار از زیبایی و 

خلاقيت باشد اما در آفریدن روایت داستانی ناكارآمد است؛ برای روشن شدن موضوع 

 بخشی از توصيف دختر كورنگ شاه در متن حماسی گرشاسپ نامه را ببينيم:  

 ز درد داغشـــــــــده زرد گلنـــــــــار  ا 

 

ــر زاغ    ــه پــ ــرد مــ ـــدر  گــ ــرد انــ  بگــ

 بمانـــــد  دو گلــــــنار خنـــــدان نژنــــد 

 

 بـجوشــــــيد پـــــوپد  انـــــدر پــــــرند  

ــو  را   ــر پــــ ــق گهــــ ـــویا عقيــــ  گـــــ

 

ـــو  را   ـــمة نـ ـــد  چــشـ ــده بــ ــه بنـ  كـ
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 در سرشــت و بـــدر در شــکفت  مــی بــه 

 

ــفت      ــکر بس ــه ش ـــست و ب ـــن بخ ــه پروی  ب

 گشـــــاد و جــــــان كـــــرد ازو پرشـــــکر 

 

 مــــــهر روی و بــــرت ســــيم بــــرمــــــه  

 (33-35: 4531، )اسدی طوسی 

انگيز است اما كمتر به  در این ابيات توصيف عمدتاً مبتنی بر استعاره است كه خيال

كند. برای نمونه قصد از تمام توصيفات مبتنی بر صنعت  پویایی و تحرك تصویر كمک می

زیبایی دختر است. به كارگيری استعاره در این صحنه منجر به یک نتيجه است كه آن هم 

 انجامد تا تصاویر پویا.  های پی در پی بيشتر به خلق تصاویر ایستا می استعاره

زمانی كارآمد است كه در خدمت روایت ، از این رو عامل توصيف در روایت داستانی

باشد و همين كه از این كاركرد فاصله بگيرد مزاحم روایت خواهد شد. از همين رو شاعر 

به كارگيری نوع خاصی از توصيف )شعر گفتن( كه دارای حركت است تصویر روایی  با

 آفریند. می

 

 نقش تصویر در شعر حماسی -2

ترین مسائلی كه در آفرینش تصاویر شعری به درك بهتر مخاطب از شعر كمک  از مهم

گونی ممکن است به تنوع  كند تناسب تصویر با موضوع است. توانایی خلق این هم می

معموپً با تصاویر « شعر غنایی»طور مثال تصاویر  های مختلف شعر بينجامد. به ویر گونهتصا

متفاوت است و این تفاوت تا حد زیادی برخاسته از موضوعات گوناگون « شعر تعليمی»

شاعر بر آن است تا ، است؛ و اگر موضوع را همان دریچة دید شاعر به جهان در نظر بگيریم

توان  دریچة دید خود را بر مخاطب بگشاید. بر این اساس می، با خلق تصویری مناسب

توانایی یا عدم توانایی شاعر در آفرینش تصویر متناسب با موضوع به موفقيت یا شکست 

حواس ، شعر او یا به موفقيت یا شکست ارائة دید او بينجامد. چرا كه با خلق تصویر مناسب

حيح با موضوع و تصویر قرار گيرد و این به ای ص تواند در رابطه خواننده یا شنونده می

 كند.  تر مخاطب از شعر كمک می درك روشن
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شعر حماسی)گونة شعری مورد نظر ما( نيز از اهميت   تناسب موضوع با تصویر در حوزة

سرا بهتر است درگام نخست موضوع  زیادی برخوردار است؛ بدین ترتيب كه شاعر حماسه

بشناسد و در گام بعدی تصاویر مناسب با آن را بيافریند؛ در این خود)حماسه( را به خوبی 

شود و این واپترین  صورت تصویر آفرینی به هدفی برای خلق موضوع حماسه بدل می

 هدف خلق تصویر در گونة حماسی شعر است. 

قاطعيت تصویر ، های تصویر حماسی اجتناب از عناصر تجریدی و انتزاعی ویژگی

، تصویر در حماسه« بدویت و سادگی»، «ی بودن اجزای تصویرماد»حماسی از راه

كارگيری اغراق بيش از انواع دیگر عناصر تصویر آفرین در شعر چون تشبيه و  به

 ( 133، 113، 493: 4535، استعاره.)شفيعی كدكنی

نامة فردوسی را تصاویری حماسی  ها ممکن است تصاویر شاه با توجه به این ویژگی

چرا كه ، ر در درجة اول هدفی برای خلق موضوع حماسی استبدانيم كه تصوی

 –اند آورده كه تصویر را به خاطر تصویر در شعر می –بر خلاف هم روزگارانش»فردوسی

ها و جوانب  ها و نمایش لحظه ای قرار دهد برای القاء حالت كوشد كه تصویر را وسيله می

 ( 114همان: «)جریان دارد.گونه كه در متن واقعه  آن، گوناگون طبيعت و زندگی

به شدت مادی و « تجریدی»و « انتزاعی»تصاویر او به خاطر دوری از عناصر ، از دگر سو

كارگيری عناصر طبيعت در توصيفات شعری  كند و این بيشتر مرهون به عينی جلوه می

 اوست :

ــ هر    ــد سـ ــا  خوانـ ــزم دریـ ــه در بـ  ...كـ

 

ـــهر      ــيد چـ ــير خورشـ ــدرون شـ ــرزم انـ  بـ

 بـــر زمـــين خـــاك و آب گـــواهی دهـــد 

 

ـــاب...   ـــة آفتــ ــر فـــــلک چشمـ ــان بـ  همـ

ـــت   ــدو روشـنسـ ـــی بـ ـــزم گيتـ  كـــه در بـ

 

ــت    ــوه در جوشنســ ــدرون كــ ــرزم انــ  بــ

 (3/ 35-43-41: 4533، )فردوسی 

جنبة بيرونی بودن تصاویر شاهنامه)در مقابل تصاویر درونی كه بيشتر خاص اشعار غنایی 

امری است كه وقایع و موضوعات آن در  خصلت روایی حماسه است و روایت»است( كه
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به ، ( در كنار دیگر عناصر ذكر شده414: 4533، ضابطی جهرمی«)دهند. بيرون روی می

پذیری به  كند. چرا كه روایت نامه به تصویر سينمایی كمک می نزدیکی تصویر حماسی شاه

 ری باشد. كا گيری این هم تواند عامل مهمی در شکل عنوان فصل مشترك این تصاویر می

به ، آفرینی در حماسه فردوسی به غير از شناخت و درك صحيح از هدف تصویر   

داند كه اغراق بيش از هر نوع  چگونگی ابزار ساخت این تصاویر نيز در آگاه است. او می

برای خلق تصویر حماسی مناسب است. چرا كه اغراق با ، دیگر از عوامل تصویرساز

زند. این  ترین تصاویر را برای حماسه رقم می نمایی مناسب بزرگنمایی رابطه دارد و  بزرگ

نامه از عناصر دیگر تصویرسازی چون تشبيه و استعاره و دیگر  بدان معنا نيست كه شاه

بلکه با در نظر گرفتن نقش بسامد در بررسی شعر ممکن است گفت ، مجازها خالی است

های به كاررفته  ها و استعاره غلبه دارد. تشبيهنامه برتری و  كه اغراق در آفرینش تصاویر شاه

 بيشتر حسی و مادی است تا انتزاعی و تجریدی.، نامه نيز متناسب با نوع حماسه در شاه

 

 تصویر سینمایی -3

است و « تصویر»علت مادی سينما، اگر بر اساس علل اربعة ارسطو به سينما نگاهی بيندازیم

گونه كه شعر اساساً چيزی جز توصيف  یعنی همان«. دیده شدن یا به چشم آمدن»علت غایی

واحد اولية بيان در فيلم یک »سينما نيز جدا از تصویر مفهومی ندارد. به طوری كه، نيست

 ( . 35:  4533، )ضابطی جهرمی است. «تصویر واحد یا یک نما

، ترین عنصری كه باعث تفاوت تصویر سينمایی و غير سينمایی)مثل عکاسی مهم

شود حركت است. از این رو چنان كه پيش از این گفته شد هر نوع نوشتار ادبی  نقاشی( می

برای انتقال به روایت سينمایی باید قابليت ایجاد ، «شعر»و به طور اخص در مقالة حاضر

 داشته باشد.، تصویر متحرك را كه باعث تمایز سينما از دیگر هنرهاست

گيرد از دیگر وجوه تمایز   شکل می «فضای مادی»عينی بودن تصویر سينمایی كه در 

تصویر سينمایی با تصویر شعری است. بدین معنا كه بيننده تصویر سينمایی را از طریق 

كند و در ذهن  دیدن و به طور مستقيم و بدون واسطه )مثلا واسطة تخيل( دریافت می
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ذهن كند و به واسطة تخيل در  پرورد؛ اما تصویر شعری را از راه واژه درك می می

در تصویر شعری با به كارگيری واژه ، كند. به عبارت دیگر پروراند و دیداری می می

 ای معکوس برقرار است.  رسيم اما در تصویر سينمایی رابطه می« عينت»به« ذهنيت»از

به ویژه ، ممکن است از دیگر وجوه تمایز تصویر سينمایی از دیگر تصاویر« باورپذیری»

  پذیرد تا آن چه را كه تر می بيند را آسان بدین معنا كه انسان آن چه میباشد.  تصاویر شعری 

ترین عناصر در پرداخت تصویر سينمایی به حساب  از مهم« رویت»شنود. بنابراین عامل  می

 آید . می

ترین تصویر برای روایت  توان نتيجه گرفت مناسب بر اساس آن چه گفته شد می

 ت و در نهایت متحرك است. قابل روی، سينمایی تصویری عينی

 

 نامه ب( فیلم

نامه در  نامه است. بنابراین فيلم طرح پيشرفته و تکامل یافته در ساخت یک اثر سينمایی فيلم

اولين راهنما برای ساخت فيلم است. آن چيزی كه این طرح را به یک ، ترین تعریف ساده

نامه با وابستگی به عنصر  دهد عنصر داستان است. از این رو فيلم اثر هنری ارتقا می

تواند بخشی از ادبيات باشد. به عبارت دیگر  داستان)كه خاستگاه آن ادبيات است( می

 تلا  سينمای داستانی به تصویر كشيدن بخشی از ادبيات است. ، توان گفت می

ترین تغييری كافی  اند كه كوچک ای پرداخت شده برخی متون ادبیِ داستانی به گونه

و این قابليت زمانی ارز  بيشتری به خود ، ان داستان را در قاب سينما ارائه كرداست تا بتو

گيری سينما نوشته شده باشد؛ چرا كه نویسنده در  گيرد كه متن مورد نظر پيش از شکل می

های  تصوری از این شيوة ارتباط در ذهن نداشته است و هرچه از قابليت، نگار  متن

آید حاصل نبوغ و تخيل فردی اوست. بارزترین نمونة  چشم میای در اثر او به  نامه فيلم

فردوسی قابل بررسی است كه هدف از گفتار حاضر نيز پرداخت   نامة چنين ادعایی در شاه

 به این مسأله است.   
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نامه  نامه نيز دارای دو ویژگی اصلی است كه بدون آن فيلم ساختار داستانی در فيلم

 فيلم باشد. از آن دو یکی تصویری بودن و دیگری نميتواند الگویی برای ساخت

داستانی است كه به وسيلة ، نامه فيلم» )نمایشی( بودن داستان است. بنابراین «دراماتيک»

 (314: 4539، فيلد«)شود. تصاویر در بطن ساختار دراماتيک تعریف می

 

 نامه در داستان زال و رودابه ساختار داستانی فیلم -1

 های داستانی  ر قالب سکانسبررسی داستان د 2-1

داستان زال و رودابه در یک موقعيت كلی مکانی ميان كابل و ایران و در موقعيت كلی 

زمانی در دوران پادشاهی منوچهر شاه در جریان است. كشمکش بيرونی داستان كه بيشتر 

افتد.  های اصلی داستان اتفاق می حول محور عشق است در این فضای كلی ميان شخصيت

آفریند و هر حادثه با  حادثه می، از این رو عنصر كشمکش در دل زمان و مکانِ داستان

 رساند.  داستان را گام به گام به آخر می، ها ایجاد تغيير در موقعيت صحنه و شخصيت

، های داستانی زال و رودابه به دليل طوپنی بودن داستان و پرهيز از تکرار در بررسی صحنه

برد مضمون  پوشيم و با انتخاب چند صحنة مهم كه در پيش صحنه چشم می از بررسی صحنه به

 كنيم.  ها ارائه می موقعيت كلی داستان را در قالب صحنه، و پيرنگ داستان نقش اساسی دارند

های دلدادگی غيابی زال و رودابه به یکدیگر و دیدار آن دو برای نخستين بار در  صحنه

ها به دليل دارا بودن  ابی برای این داستان است. این صحنههای انتخ كوشک رودابه از صحنه

های سرگذشت زال و رودابه هستند كه پيرنگ و مضمون  ترین صحنه بار عاشقانه مهم

 یابد.  گيرد و قوام می داستان بر مبنای آن ها شکل می
 

 سکانس انتخابی نخست

 دلداگی زال
افتد. زال از  زال اتفاق می  مکانیِ سراپردةاین سکانس در یک صحنة داستانی و در موقعيت 

شود. این صحنه  شنود و ندیده بر او عاشق می دهان یکی از بزرگان اوصاف رودابه را می
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آورد. حال قهرمان نسبت به آغاز  ترین تغيير را در احوال قهرمان داستان به وجود می بنيادی

در دل داشتن عشق رودابه انسانی  شود. او اكنون با صحنه و حتی آغاز داستان دگرگونه می

آن را نداشته است. یعنی در پایان صحنه   عاشق شده است. حسی كه تا پيش از این تجربة

شود. این دگرگونی در احوال زال  زال از یک پهلوان ساده به پهلوانی عاشق تبدیل می

ه  وجود های داستان پيرامون این عشق ورزی ب سرآغاز كشمکش داستان است. چرا كه گره

ورزی  شوند. در واقع این عشق های داستان می آیند و منشأ كشمکش ميان شخصيت می

آراید  ای كه در مقابل قهرمان صف می مخالف در داستان است. جبهه  باعث پدیداری جبهة

 ا  شود.  تا مانع از رسيدن او به خواسته

است « ميل»یا « يزهانگ»هایش نيازمند  معتقد است قهرمان برای كنش ژان ميشل آدام

ای در نظر  ( از این رو ممکن است صحنة دل بستن زال به رودابه را صحنه53: 4539، )آدام

های  كند. این انگيزه همان است كه تمام كنش را وارد دنيای قهرمان می« انگيزه»گرفت كه 

خواستنِ  یابد. وجود انگيزه از سویی به دليل ایجاد حس زال از این پس در سایة آن معنا می

 كند.  شدید در قهرمان عنصر كشمکش او با نيروی مخالف را تقویت می

 

 سکانس انتخابی دوم

 دلدادگی رودابه
، دل بستن رودابه به زال نيز با وقوع در یک صحنه و در موقعيت مکانیِ كاخ مهراب كابلی

ندیده بر او عاشق ای قرینه برای صحنة پيشين است. رودابه نيز با شنيدن اوصافِ زال  صحنه

 شود. می

ــوی    ــت گـ ــه آن گفـ ــنيد رودابـ ــو بشـ  چـ

 

ــرد روی    ــارگون كــ ــت و گلنــ  برافروخــ

ــر زال     ــش از مهـ ــر آتـ ــت پـ ــش گشـ  دلـ

 

 از او دور شــــد خــــورد و آرام و هــــال    

 (4 /531-535) 
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بار كشمکش داستان را ، عشق ورزیدنی چنين دو سویه در فضایی به تقریب مشابه

این صحنه با وارد كردنِ ميل به زال در وجود رودابه و ، دیگركند. به عبارت  دوچندان می

جبهة قهرمان را در كشمکش با نيروهای مخالف تقویت ، ایجاد یک رابطة دو سویه

های رودابه نيز در سایة انگيزه و ميلی كه در این صحنه به وجود او  كند. اینک كنش می

 یابد.  شود معنا می تزریق می

با حركتی در مسير داستان روبرو ، موقعيت هر دو صحنه از ابتدا تا انتهابا در نظر گرفتن 

هستيم كه برآمده از دگرگونی موقعيت در هر صحنه است. بدین ترتيب كه قهرمان و 

شخصيت مکمل او در انتهای هر صحنه با تغييری در موقعيت خود روبرو هستند كه با 

هر دو شخصيت در وضعيتی قرار گرفته چه در ابتدای صحنه بوده است متفاوت است.  آن

اند كه دیگر بازگشتی به گذشته برای آنان امکان پذیر نيست؛ چرا كه بازگرداندن عاشق به 

 حال پيش از عاشقی به تقریب ناممکن است. 

در ابتدای صحنه به یک موقعيت پایدار « موقعيت پایدار»از این رو هر دو صحنه از یک 

طور كه پيش از  ( و همان334: 4533، شود.)احمدی نه ختم میاما دگرگونه در انتهای صح

انجامد و این حركت است  دگرگونی در موقعيت صحنه به حركت می، این اشاره كردیم

 نامه است.  كه تصویر سازِ روایت در قالب فيلم

 

 سکانس انتخابی سوم

 دیدار زال و رودابه

كه نخستين دیدار زال و رودابه ای در كوشک رودابه است  سومين سکانس انتخابی صحنه

داستان و آفریدنِ فضایی   افتد. این صحنه با قرار گرفتن در بخش ميانیِ در آن اتفاق می

اوجِ نخستين داستان را   تأكيدی بر دو صحنة پيشين است. این صحنه از سویی نقطة، عاشقانه

شود. بدین  خ داده میهای داستان در این صحنه پاس در دل خود دارد. زیرا بسياری از پرسش

تواند به كوشک رودابه راه  بينند؟ چگونه زال می ترتيب كه آیا زال و رودابه یکدیگر را می

ماند؟ آیا رودابه با دیدن زال از عشق خود  یابد؟ آیا زال با دیدن رودابه هم چنان عاشق می



 (1101، تابستان 52شماره جستارهای ادبی )  ________________________  122

 

گریزد؟  می شود یا تواند از كوشک بازگردد. گرفتار می شود؟ زال چگونه می پشيمان می

رسند یا موانعی بر سر راهشان پدیدار  آیا پس از این صحنه هر دو شخصيت به وصال می

 شود؟ می

هایی كه ذهن مخاطب را درگير كرده است در این صحنه پاسخ داده  این چنين پرسش

اما با ، شود زال و رودابه اگرچه بدون مشکل خاصی برگزار می  شود. دیدار عاشقانة می

داستان را وارد فضای جدیدی ،  بستنِ زال و رودابه در پایداری بر راه عشق كنش پيمان

كند. از سویی در این صحنه پای نيروهای مخالف یعنی سام و منوچهر شاه و از سویی  می

شود. در واقع كنش دیدار این دو دلداده و پيمان بستن در  مهراب كابلی به داستان باز می

 از این پس قرار است با واكنش چنين نيروهایی همراه باشد. ، وفاداری به عشق یکدیگر

ـــاه روی    ــا مـ ـــفت بـ ـــنين گـ ــ هبد چـ  سـ

 

ــوی      ــگ ب ــر و رن ــيمين ب ــرو س ــه ای س  ك

ـــتان    ـــنود داســـ ـــر بـشــ ـــهر اگــ  منـوچــ

 

 نباشـــــد بـــــرین كـــــار هـــــم داســـــتان 

ـــرو      ــرآرد خـ ـــيرم بـ ـــام نـ ـــان سـ  همـ

 

ــو       ــه ج ـــود او ب ــن شـ ــر م ــار ب ــن ك  ازی

 مایــه جــان اســت و تــن   ولــيکن نــه پــر    

 

ــن     ــم كفــ ــرم ب وشــ ــوار گيــ ــان خــ  همــ

ــر داورم  ـــرفتم از دادگـــــــــ  پــذیـــــــــ

 

ــذرم    ــو نگــ ـــان تــ ــز ز پيمـــ ــه هرگــ  كــ

  (4 /335-333) 

های تازه  با مسيری از كشمکش، از این رو قهرمان با قرار گرفتن در انتهای راه عشق

مان ناگزیر حركت دارد و حركت قهر شود كه از این پس او را به حركت وامی روبرو می

 داستان را در پی دارد. 

ها  بر اساس بررسی سه سکانس اساسی از داستان زال و رودابه ممکن است باقی صحنه

های داستانی بخش بندی كرد. ره آورد چنين تقسيمی  را نيز به همين ترتيب در قالب صحنه

های جدا در  سکانستواند با خرد شدن در قالب  دهد كه داستان زال و رودابه می نشان می

تصویری شایسته برای برگردان سينمایی را از خود ، نامه و پيوسته در قالب داستان قالب فيلم

 به نمایش بگذارد.
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 بررسی پیرنگ در داستان زال و رودابه 3-1

سرگذشت زال و رودابه است. چرا كه علت تمام   پيرنگ اصلی "عشق و دلدادگی"

ای كه زال  شود. از لحظه به این پيرنگ ختم می های داستان در نهایت های شخصيت كنش

شود و در یک اثر قابل قبول به طور  داستان اسير كشمکش می، شود بر رودابه عاشق می

گشایی  گره افکنی و در نهایت گره، معمول پيرنگ محلی برای بروز كشمکش

(. از این رو نيروهای موافق و مخالف بر اساس كنش 33-35: 4594، است)موریتس

كنند. قهرمان با انگيزة عشق در برابر هر مانعی  دلدادگی در برابر هم صف آرایی می

 شود.  ایستد و در راه عشق حاضر به فدا كردن جان نيز می می

ــت زال  ــی رفــ ــل همــ ــان ز كابــ  خروشــ

 

ــال    ــرآورده یـــ ــه و بـــ ــته لفـــ  فروهشـــ

ــر اژدهـــــای دژم     ـــت اگــ ـــی گفــ  همــ

 

 بيایــــد كــــه گيتـــــی بســــوزد بـــــه دم     

 كابلســـــتان را بخواهـــــد بــــــسودچـــــو  

 

 نخســــــتين ســــــر مــــــن ببایــــــد درود 

 (4 /935-934) 

معنا بخشِ مسير داستان است. ، پيرنگ داستان با مفهوم عشق، بر اساس آن چه گفته شد

ای  نظریه، بر اساس پيرنگ، در واقع تغيير موقعيت هر صحنه از داستان به سوی موقعيتی تازه

( و 31: 4539، كند.)مارتين آغاز تا پایان به هم وصل می است كه رویدادهای داستان را از

های داستانی موجب حركتی گام به گام است كه  این توالی رویدادها در بستر تغيير موقعيت

 شود.  نامة داستانی می باعث پویایی تصویر در تبدیل ماجرا به فيلم

وحدتی در  ،های داستان است پيرنگ از سویی به دليل این كه علت تمام معلول

كند. یعنی در داستان زال و رودابه عشق مفهومی است  هماهنگیِ اجزای داستان ایجاد می

گفتگو و هر عنصر داستانی دیگر متحد ، مضمون، ساختار، كه در چارچوب آن شخصيت

 شود تا داستان را شکل دهد و به سرانجام برساند. می

پيرنگ اصلی داستان   ندةكوشش برای وصال از سوی زال و رودابه كه تشکيل ده

برآیندی در درون خود دارد كه ممکن است آن را پيرنگ فرعی داستان ناميد. ، است
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تغيير در رسمی ممنوعه است كه از دیرباز برای ایرانيان غير قابل قبول ، برآیند این كنش

ون بزرگانی چ، بوده است. این رسم پيوند با ضحاكيان است. زال با نادیده گرفتن این باو

كند. از این رو هنجارشکنیِ نژادی و اجتماعی  منوچهر شاه و سام را نيز با خود همراه می

 ممکن است پيرنگی فرع بر پيرنگ اصلی داستان باشد. 

 
 بررسی مضمون در داستان زال و رودابه 1-1

. این جمله با تکميل مفهوم "شود چون در راه عشق پایدار است قهرمان عاشق پيروز می"

تفاوت مضمون و ، ممکن است مضمون داستان باشد. چرا كه چنان كه اشاره شد پيرنگ

كنيم. در  پيرنگ در شيوة ارائه است. یعنی پيرنگ را با كلمه و مضمون را با جمله معرفی می

نقشی تکميلی و توضيحی برای پيرنگ دارد. بدین ترتيب ، واقع مضمون در این شيوه

با مضمون ممکن است سرانجام ، شود و به پيش رانده میداستان بنا شده ، اگرچه با پيرنگ

پيرنگ را روشن كرد. به عبارت دیگر وقتی در داستان زال و رودابه از عشق سخن 

در مضمون به چگونگی سرنوشت عشق در ، كنيم گویيم و آن را پيرنگ معرفی می می

 كنيم. كنيم و مفهوم پيرنگ را كامل می داستان اشاره می

ی در كنار پيرنگ بيشتر به آشکارسازیِ شخصيتِ  قهرمان كمک مضمون از سوی

بينيم كه با  ما قهرمانی را می، كند. در جملة باپ كه مضمون داستان در قالب آن ارائه شد می

به هدف خود رسيده است و عاشق بودن در كنار پایداری بيشتر به ، پایداری در راه عشق

 شناخت قهرمان كمک می كند. 

 

 ی شخصیت در داستان زال و رودابهبررس  5-1

اولين داستان عاشقانه در شاهنامه است كه زن و مرد بر اساس ، داستان زال و رودابه

، رسند. الگوی این داستان با تفاوت در جزئيات دلدادگی )هر چند نادیده( به وصال هم می

كه عشق در هایی  های عاشقانه در شاهنامه است. داستان كم و بيش الگوی دیگر داستان

بلکه این عشق ورزی به طور معمول از ، گيرد ها نه تنها با توصيف معشوق صورت می آن



  _____________________  سینمایی در داستان زال و رودابه حکمت تصویر
 125 

 

شود. بارزترین نمونة این الگوی عاشقانه برای رستم پسر زال نيز اتفاق  سوی زن آغاز می

 افتد. عشقی كه آغازگر آن تهمينه است.  می

موانعی بر سر راه آن قرار دارد. به ظاهر عشق ممنوعی است كه ، دلدادگی زال و رودابه

زال را كه قهرمان ، با حضورشان در داستان، های انسانی هستند این موانع كه شخصيت

دارند تا با برداشتن موانع به هدف خود برسد. وجود این موانع و  داستان است به تکاپو وامی

كند.  تبدیل میداستان برای قهرمان « نيازِ»وصال معشوق را به ، عدم حضور ضد قهرمان

آورد و قهرمان برای  كمبودی را در زندگی قهرمان به وجود می، نيازی كه به گفتة پراپ

هدف ، ( از سویی نياز داستان33: 4535، خيزد. )پراپ برمی« جستجو»رفع این كمبود به 

تواند موانعی برای  می، كند و داستان پرداز بر اساس این نياز و هدف شخصيت را معلوم می

( قهرمان نيز در برخورد با این موانع شخصيت خود 54: 4539، مان به وجود آورد)فيلدقهر

 سازد.  را بيشتر برای مخاطب آشکار می

های داستان زال و رودابه را بر اساس  بر اساس آن چه گفته شد ممکن است تا شخصيت

را در پيشبرد  ها بندی كنيم و نقش آن برای بررسی طبقه ، همراهی یا رویارویی با قهرمان

 داستان مشخص كنيم. 
 

 های اصلی شخصیت 1-1

 زال

شخصيت زال از منظر شخصيت پردازی قهرمانی قوی هيکل و زورآور از نژاد پهلوانان 

 س يدی مویش از بدو تولد است. ، است كه تنها تفاوت او با دیگر آدميان

ـــرد   ـــوانان گــ ـــی در از پـهـلــ ــه گيتــ  بــ

 

 پـــــی زال زر كـــــس نيـــــارد ســـــ رد     

 چــو دســت و عنانـــش بــر ایــوان نگــار      

 

ــوار    ــو یـــک سـ ــر زیـــن چنـ ــه بـ  نبينـــی نـ

 دل شـيــــــر نـــــــر دارد و زور پـيــــــــل  

 

ــل...    ــای نيـ ــردار دریـ ــه كـ ــتش بـ  دو دسـ

ــوی   ــت مـ ــش س يدسـ ــان كـ ــو همـ  از آهـ

 

 بگویــــد ســــخن مــــردم عيــــب جــــوی  

 (534-551/4) 
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او نيست. زمانی شکل ظاهری زال به طور سمبليک بی ارتباط با شيوة كردار و اندیشة 

های خردمندان و پادشاه كه در حال آزمودن هو  و  كه او در بارگاه منوچهر به پرسش

زال برای مخاطب برجسته   ای شخصيت خردورزِ به گونه، گوید خرد وی هستند پاسخ می

شود. شاید بدین ترتيب ممکن  ویژگی كه به طور معمول به پيرسران نسبت داده می، شود می

ویيم زال خردمند به دنيا آمده است. حتی نام او كه زال زر است نيز به این باشد كه بگ

( بنابراین با چنين روندی در 354: 4531، ویژگی شخصيت پردازانه اشاره دارد.)صفا

زند ممکن است به  هایی كه در طول داستان از زال سر می پردزا  شخصيت و كنش

اشاره كرد. یعنی اگر شخصيت از نظر  خوانی كنش و شخصيت پردازی قهرمان داستان هم

 ظاهری پير سر است كنش برخاسته از خرد او نيز همخوان با این پير سری است. 

خرد ورزی به طور معمول ممکن است با محافظه كاری همراه باشد. بدین ترتيب كه 

، شخصيت خرد ورز كمتر به انجام كارهای غير معمول و خارج از قانون و عرف مایل است

هایی عنصری پزم است كه آنان را به ميدان  این رو برای به چالش كشيدن چنين شخصيت از

 زال به چنين ميدانی است.   كشانندة "عشق"كشمکش بکشاند. در داستان زال و رودابه 

 دل زال یکبـــــــاره دیوانـــــــه گشـــــــت

 

ــت     ــه گشـ ــق فرزانـ ــد عشـ ــرد دور شـ  خـ

  (513  /4) 

دارد. زال برای رسيدن به  ها وامی گرفتن ممنوعه قهرمان داستان را به نادیده، دلدادگی

یا  –رودابه حاضر است از جان خود بگذرد. این چنين است كه گام به گام شخصيت زال 

شود. یعنی مخاطب در این  می« افشا»برای مخاطب  -دست كم جنبه ای از شخصيت او

گاهی نداشته است. به فهمد كه تا پيش از این از آن آ مرحله از زندگی قهرمان چيزی را می

او را از یک شخصيت ، قهرمان به عشق  عبارت دیگر فهم و آگاهی از شجاعت و وفاداریِ

كند و به مخاطب این پيام را  یک بعدی و منفعل به شخصيتی چند بعدی و فعال تبدیل می

رساند كه از این پس ممکن است در قالب كشمکش داستان شاهد شخصيتی جذاب و  می

 بينی باشد.  يشغير قابل پ
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بلکه با ، كند شخصيت افشاگر نه تنها به رشد و قوامِ كشمکش داستان كمک می

گذراندن تجربة تغيير و تحول در وجود شخصيت به حركت داستان نيز یاری 

انجامد. چرا  ( و این حركت به رشد شخصيت قهرمان می453: 4594، رساند)موریتس می

و « فکری»كند. جایگاهی كه از نظر  كنونی تبدیل میكه جایگاه پيشين او را به جایگاه 

( زال در جایگاه كنونی 449: 4594، قبلی متفاوت است. )مکّی« موضع»جهان بينی با 

چنين بيگانه بوده است و از این پس  ای این شخصيتی عاشق است كه تا پيش از این با تجربه

ترین عامل  كنش اصلیخوان با شخصيت جدید اوست و از آن جا كه  های او هم كنش

های زال كه مبتنی بر شخصيت پردازی اوست  برملاكننده شخصيت است؛ از این رو كنش

 كند. های پنهان و آشکار شخصيت او كمک می بيش از پيش به آشکارسازی جنبه

عشق ورزی زال به رودابه كنشی است كه دو جنبة خود آگاه و ناخودآگاه شخصيت 

ای را به  زال با چنين كنشی شخصيت عاشق پيشه، از منظر خودآگاهنمایاند.  زال را به ما می

برای رسيدن به هدف از هيچ مانعی ، گذارد كه با وفاداری در راه عشق نمایش می

، هراسد و حاضر است جان خود را فدا كند. بنابراین شخصيت خودآگاه او عاشق نمی

 وفادار و با پشت كار است. 

ربوط به ميلی ناخودآگاه است كه از برآیند كردار او جنبة ناخودآگاه شخصيت زال م

فشاری بر عشقِ رودابه كه از نوادگان ضحاك  آید. بدین ترتيب كه زال با پای به چشم می

گذارد كه از نظر شاه ایران و شاید همة ایرانيان ناممکن  است ناخواسته سنتی را زیر پا می

ایران و ایرانی كه از نژادی انيرانی است  است. در واقع با این پيوند قرار است خون دشمن

، گيرد كه در بدو تولد با خون ایرانيان بياميزد و چنين بدعتی به دست قهرمانی صورت می

رانده شده است.  -خود باشد  جامعة  پهلوانی كه ممکن است نمایندة -توسط پدر )سام(

شی به این رانده شدن باشد. ای واكن شاید ميل ناخودآگاه زال برای تغيير بنيان چنين جامعه

( به حساب 93: 4539، مک كی«)قهرمان پيچيده»از این رو ممکن است زال را نوعی 

ای است كه ذهن مخاطب را به خواست درونی و  آوریم كه خواستة خودآگاه او به گونه

 دهد.  ناخودآگاه او سوق می
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های بيرونی و درونی  بههای زال مبنی بر خواستنِ رودابه نه تنها جن بر این اساس كنش

بلکه با توجه به دو بُعد خودآگاه و ناخودآگاه ، كند شخصيت او را برای ما آشکار می

 رساند. به پيش برد پيرنگ اصلی و فرعی داستان نيز كمک می، شخصيت او

 

 رودابه

زیبارویی و برومندی شاهدختی از تبار ضحاك عناصری است كه از توصيف شخصيت 

 آید.  به دست می پردازانة رودابه

 پــــــس پــــــردة او یکـــــی دختــــــرست

 

 كــه رویـــش ز خورشــيد روشــن تــر اســت 

ــه پـــایش بـــه كـــردار عـــاج   ــا بـ  ز ســـر تـ

 

 به رخ چـون بهشـت و بـه بـاپ چـو سـاج...       

 بهشتيــــــــست سـرتـاســــــــر آراســـــــته 

 

ــته   ــر آرایـــــش و رامـــــش و خواســـ  پـــ

 (549- 545 /4) 

شود. این  نادیده بر زال عاشق می، قهرمانشاهدختی این چنين در كنشی مشابه با كنش 

كند؛  چنين كنشی نه تنها جبهة قهرمان را در مسير كشمکش با نيروهای مخالف تقویت می

كند. شخصيتی كه با یاری  بلکه شخصيت عاشق پيشة رودابه را برای مخاطب آشکار می

های  خصيتپيرنگ عشق و دلدادگی در داستان است. بدین ترتيب ش  قهرمان پيش برندة

رسانند و این  گریِ یکدیگر یاری می دوسویه با پيرنگ داستان به روشن  اصلی در یک رابطة

پيرنگ و »در بحث از حوادث تشکيل دهندة درام معتقد است: موریتسچنين است كه 

 (443: 4594، موریتس«)گری هستند شخصيت هر دو تابع فرایند ایضاح و روشن

هایی دست به گریبان است كه  موقعيت زال با محدودیت خوان با رودابه در شرایطی هم

دارد. كوشش برای چيرگی بر  او را از رسيدن به هدف كه همان پيوند با زال است باز می

دارد تا او را  كند كه ما را بر آن می ای می این موانع رودابه را صاحب قدرت و اراده

است خود در راه عاشقی پافشاری اراده در نظر بگيریم كه بر خو شخصيتی مستقل و صاحب

آفریند كه به روند كشمکش  ا  حوادثی را می كند و كنش او نسبت به ميل و خواسته می
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پای سيندخت و مهراب را به داستان ، كند. كنش عاشقانة او نسبت به زال داستان كمک می

ه اوضاع سيندخت را به تکاپو برای سامان دادن ب، آورد گشاید. مهراب را به خشم می می

گيری داستان به هم  دارد و این چنين است كه اشخاص و حوادث در مسير شکل وامی

 آميزند.   می

های او خود را به ما  گری بارزترین ویژگی شخصيتی رودابه است كه از كنش عصيان

خواند و شبی را با او  نمایاند. او شاهدختی است كه پنهانی زال را به خلوت خود می می

 د. كن س ری می

 گرفــت آن زمــان دســت دســتان بــه دســت

 

ــت     ــردار مســ ــه كــ ــر دو بــ ــد هــ  برفتنــ

ـــد     ـــاخ بـلنـ ـــام كــ ـــد از بــ ـــرود آمــ  فـ

 

 بـــه دســـت انـــدرون دســـت شـــاخ بلنـــد  

ـــد   ـــار آمـدنــ ـــة زرنــگــ  ســـــوی خـانـــ

 

ـــدند    ــاهوار آمــــ ــس شـــ ــران مجلـــ  بـــ

  (351-353  /4) 

بنابراین رودابه با نادیده گرفتن این كردار با رسوم و هنجارهای جامعه در تضاد است. 

گر  گيرد كه شخصيتی هنجارشکن و عصيان خود رفتاری را پيش می  رسوم حاكم بر جامعة

های رودابه با قرار گرفتن در بستر حوادث  گذارد. از این رو كنش را از او به نمایش می

یا تأثير گذار سازد كه در مسير كشمکش داستان به شکلی پو داستان از او شخصيتی فعال می

 است. 

رودابه نيز به مانند زال در مسير داستان تحولی شگرف را در شخصيت خود تجربه 

شود و  كند. او از شاهدختی زیبا اما منفعل به شخصيتی عاشق پيشه و فعال تبدیل می می

گونه كه پيش از این اشاره شد این چنين تحولی  به حركت در مسير داستان  همان

های مبتنی بر عشق و دلدادگی از دگر سو رودابه را برای بيننده قابل لمس  نشانجامد.  ك می

، دهد. تجربة ایستادگی تا رسيدن به هدف و گذشت از موانع و باوركردنی جلوه می

از این رو به ، ای است كه مخاطب داستان یا آن را داشته است یا در آرزوی آن است تجربه

 باورپذیر و قابل درك است.  تصویر كشيدن چنين شخصيتی برای او
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 شخصیت های مکمل و تأثیر گذار 1-1-1

 سیندخت

ــوان او  ــود انـــــدر ایـــ ــيد بـــ  دو خورشـــ

 

ــاه روی    ــه مــ ــيندخت و رودابــ ــو ســ  چــ

 بياراســــــته همـچـــــــو بـــــــاغ بـــــــهار  

 

 ســــراپای پــــر بــــوی و رنــــگ و نگــــار  

  (533-531  /4) 

هایی است  ویژگی، است زیبایی و برومندیِ سيندخت كه وجه مشترك ميان او و رودابه

ترین نقش سيندخت در این  آید. اما مهم پردازی ظاهر سيندخت به دست می كه از شخصيت

از خردی زیباتر برخوردار است كه در ، است. او در كنار چهرة زیبا "مادر بودن"داستان 

 افتد.  نجات عشق رودابه و زال مؤثر می

ــت  ــيندخت بنشســـت پسـ ــنيد سـ ــو بشـ  چـ

 

ــوی ا   ــاره جـ ــت دل چـ ــه بسـ ــدر اندیشـ  نـ

  (4345  /4) 

سيندخت اگرچه در ابتدا هدفی جز نجات فرزند ندارد اما نتيجة كنش او پيامدهای 

دیگری را نيز به همراه دارد. تدبير سيندخت در دیدار با سام و نرم كردن دل او نسبت به 

واج زال گری او در ازد دهد. نقش واسطه پادشاهی مهراب و كابليان را نجات می، خاندانش

ترین  رساند و مهم و رودابه نيز برای هميشه نوادگان ضحاك را از سوی ایرانيان به امنيت می

گيرد. از این رو كنش خودآگاه  خاندان پهلوانی ایران با آميختگی با نيای ضحاكی پای می

های  برآیندهای ناخودآگاهی را به همراه دارد كه نه تنها پيرنگ، سيندخت در نجات فرزند

 رساند.  بخشد بلکه به غنای مضمون و پيرنگ اصلی نيز كمک می فرعی به داستان می

 

 سام

نيز هست از نخستين پهلوانانی است كه نامش در شاهنامه « یکزخم»سامِ سوار كه مشهور به 

آمده است. پهلوانی كه در كنار پادشاه است تا بار پاسداری از مرزها و امنيت آن را به 

 دو  بکشد. 
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جدی و پررنگ سام در داستان مربوط به زمانی است كه قرار است زال به دنيا  حضور

ترین نقشی است كه سام را در ابتدای مسير حضور  مهم "پدر بودن"بياید. یعنی نقش 

 آورد. پهلوانان در شاهنامه به چشم می

 كنــــون پــــر شــــگفتی یکــــی داســـــتان 

 

ــتان    ــة باســـــــ ــدم از گفتـــــــ  ب يونـــــــ

ــام را رو     ــر سـ ــه مـ ــن كـ ــه كـ ــارنگـ  زگـ

 

ــو  دار    ــر گـ ــود ای پسـ ــازی نمـ ــه بـ  چـ

 نبــــود ایـــــچ فرزنـــــد مــــر ســـــام را     

 

ــود جوینـــــ ـ   ــش بــــ ــام رادلــــ  دة كــــ

  (13-15  /4) 

ای كه برای حمایت از زال به  های سام نيز حتی در نامه ها و جنگاوری شرح دپوری

از نظر -كند. بدین ترتيب شخصيتی مهم چون سام  نویسد خود را آشکار می منوچهر می

ا  با  در این داستان فقط پدر زال است. پدری كه رابطه -آغازگریِ مسير پهلوانیِ شاهنامه

از ، فرزند دچار اوج و فرود است. بدین ترتيب فردوسی با تمركز آگاهانه بر شخصيت زال

تزاحم و پراكندگی در قهرمان سازی برای داستان جلوگيری كرده است و شخصيتِ مهمی 

 ط با نقشی كه برای قهرمان بازی می كند به تصویر كشيده است.  چون سام را در ارتبا

بر این اساس شخصيت سام از منظر تأثير گذاری بر شخصيت زال كه قهرمان داستان 

است قابل بررسی است و همان گونه كه پيش از این اشاره شد پدر بودن نقش مهم و اثر 

 بخش سام در داستان است. 

سام و ، های اوست ای برای زال و كنش هایش قرینه شگونه كه رودابه و كن همان

ای برای شخصيت سيندخت و كردارهای  كردار  نسب به وصال زال و رودابه قرینه

ای بر مادر بودنِ سيندخت برای  پدر بودنِ سام برای زال قرینه، اوست. به عبارت دیگر

یاورانی دارند كه رودابه است. بدین ترتيب هر دو شخصيت اصلی در راه رسيدن به هدف 

در ابتدای راه مانعی بر سر راه رسيدن به هدف هستند؛ اما حس مادری و مسئوليتِ پدر 

دارد بلکه در یک تحول عمده  می شود كه نه تنها آنان را از مخالفت باز ای می بودن انگيزه

 كنند. سازد كه نقش مهمی در رسيدن فرزندان به هدفشان بازی می از آنان حاميانی می
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فرزند دچار یک بحران درونی و بيرونی عميق است. او از   سام در برخورد با مسألة

فرزند   سویی نسبت به پادشاه و فرمان او متعهد است و از دگر سو نسبت به خواست و ارادة

ای دشوار است كه شخصيت سام از ميان آن خود  تعهد دارد. آشتی ميان این دو سو وظيفه

 نمایاند.  را به ما می

كند. نخست  كنش سام نسبت به خواست فرزند دو جنبه از شخصيت سام را آشکار می

كند و  كه در پاسخ مساعد به خواست زال خود را آشکار می، استواری در سخن و پيمان

دیگر تعهد بی چون و چرا در پاسداری از ایران و فرمان پادشاه است. بدین ترتيب او 

اما زمانی كه مطمئن ، با نوادگان ضحاك مخالف استاگرچه در ابتدا با پيوند فرزند  

كوشد تا پادشاه را با خواست فرزند  می، شود ثمر این پيوند به نفع ایران و ایرانيان است می

 خود همراه كند. 

ــان  ـــلی ژیـــ ـــرمند پيـــ ــن دو هنـــ  از ایـــ

 

ــان     ــردی ميـــ ــه مـــ ــدد بـــ ـــاید ببنـــ  بيـــ

ــ       ــه تيـ ــدر آرد بـ ــای انـ ــر پـ ــان زیـ  جهـ

 

 نهـــد تخـــت شـــاه از بـــر پشـــت ميـــ        

 ببــــــرّد پـــــی بدســــــگاپن ز خــــــاك 

 

ــاك...     ــد مغـ ــر نمانـ ـــن بـ ــه روی زميــ  بـ

 خنــــــک پادشــــــاهی كـــــه هنگـــــام او 

 

ــام او     ــرد نـــ ــاهی بـــ ــه شـــ ــه بـــ  زمانـــ

 (345-345  /4) 

شخصيت ، شماران مبنی بر به دنيا آمدن رستم است با توجه به این ابيات كه سخن ستاره

پرست سام خود را نسبت به مسئوليت پدر بودن برای زال در اولویت شاه دوست و وطن 

دهد. یعنی زمانی او برای زال پدری وفادار به عهد و مسئوليت پذیر است كه كردار  می قرار

 زال تهدیدی برای ایران و پادشاهی آن نباشد. 

 

 منوچهر

زال به طور مستقيم منوچهر شاه است. اگرچه ، ترین مانع بر سر راه قهرمان داستان اصلی

ا  را وظيفة پدر  گذارد و برآورده شدن خواسته خواستها  را با پادشاه در ميان نمی
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داند؛ اما همه چيز بستگی به اراده و خواست پادشاه دارد. منوچهر در نقش پادشاه  می

كند. او با این كه به  شخصيت خود را در برخورد با خاندان پهلوانیِ سام آشکار می

اما زمانی كه از ، كند خالفت خود را با پيوند زال با بازماندگان ضحاك اعلام میصراحت م

جویی منوچهر  كند راهی برای این مسأله بيابد. چاره شود سعی می رضایت سام آگاه می

نشان دهندة اهميت خاندان پهلوانی سام برای منوچهر است. زیرا اگر ، برای حل مسأله

ای مانع از این پيوند شود؛  ست سام را نادیده بگيرد و به اشارهتوانست خوا گونه نبود می این

گرِ نياز و تمایل متقابل شاه و پهلوان به یکدیگر  اما تلا  منوچهر برای رضایت سام نشان

داشت و بندگی نسبت به شاه و وطن  است. به عبارت دیگر اگرچه سام و خاندان او در پاس

نهد و  ه نيز رضایت و امنيت این خاندان را ارز  میشا، در مقابل، ایستند تا پای جان می

 ها را نيز نادیده بگيرد.  حاضر است برای خشنودی آنان ممنوعه

البته چشم پوشیِ منوچهر از پيوندی خارج از رسم نيز به مانند سام بسته به حفظ ایران و 

این ازدواج  شود كه از ثمره پادشاهی ایران است و او نيز زمانی به این پيوند راضی می

 شود. آسوده خاطر می

ــام   ــور سـ ــراب و از پـ ــت مهـ ــن دخـ  از ایـ

 

ــام...   ــد و نيـــک نـ ــر مـــنش زایـ  گـــوی پـ

ـــستة  ـــود  كــمربـــــ ـــریاران بـــــ  شـهـــــ

 

ــود     ـــواران بـــ ــاه ســـ ــران پنـــ ــه ایـــ  بـــ

  (4315-4359  /4) 

 

 برر سی گفتگو در داستان زال و رودابه 1-1

این به اختصار در هم خوانی با  سينمایی را پيش از  های یک گفتگوی كارآمدِ ویژگی

ایجاز و ، پيش برد پيرنگ، پيش برد كنش، شخصيت پردازی و آشکارسازی شخصيت

اكنون با بررسی گفتگوهای داستان زال و رودابه برآنيم تا . برشمردیم، انتقال اطلاعات پزم

 یم.ها را با گفتگوهای داستان به دست آور ميزان همخوانی یا ناهمخوانیِ این ویژگی

از منظر ایجاز و خلاصگی در به كارگيری گفتگو اگرچه این داستان به پای داستانی 

تر است.  اما همچنان گفتگو از  توصيف كنش و ماجرا بسيار كم، رسد چون ضحاك نمی



 (1101، تابستان 52شماره جستارهای ادبی )  ________________________  131

 

بيت است. از این رو به  4435تمام ابيات گفتگوگونه در این داستان  حدود یک سوم از 

نامه برگرداند و یا حتی در قالب شعر  ن را به دیالوگ فيلمتوان گفتار داستا راحتی می

 گفتگو را به فيلم نامه افزود.

ای است كه پيش از این  هم خوانیِ گفتگوهای داستان با شخصيت پردازی نيز ویژگی

در داستان ضحاك به آن اشاره شد. این داستان نيز به مانند داستان پيشين از این ویژگی 

اجتماعیِ خویش   های داستان بر اساس شخصيت و طبقة شخصيت برخوردار است. یعنی

ای كه در شاهنامه به كار رفته  كهن و شاعرانه  گویند. این ویژگی با توجه به سخنِ سخن می

آید. بدین گونه كه سخن گفتن زنی درباری چون  است باز به شکل بارزی به چشم می

 سيندخت با سخن گفتن پهلوانی چون سام یکی نيست. 

ــوی     ـــن بگ ــا م ـــفت ب ــل گ ـــام ی ـــدو س  ب

 

 ازان كــــت ب رســـــــم بهانـــــه مجـــــوی  

 تـــو مــــهراب را كـهتــــری گــــر هــــمال  

 

 مــــرآن دخــــت او را كجــــــا دیــــد زال 

ــرد     ــوی و خ ــه خ ــوی و ب ــه م ــه روی و ب  ب

 

ــورد        ــدر خ ــی ان ــا ك ــا ب ــوی ت ــن گ ــه م  ب

 بــدو گفـــت سيندخـــت كــای پهــــلوان     

 

ــوان     ـــت گـــ ـــوانان و پشــــ ــر پهلـــ  ســـ

ــی   ــواهم نخـــست   یک ــت خ ــخت پيمان  س

 

ــت      ــوم و رس ــر و ب ــود زو ب ــرزان ش ــه ل  ك

 كـــه از تـــو نــــياید بـــه جـــانم گـزنــــد     

 

ــد...    ــود ارجمن ــن ب ــر م ــه آن كــس كــه ب  ن

  (4435-4434  /4) 

اجتماعیِ دو سوی   طبقة  آید نه تنها متمایز كنندة آن چه از این گفت و گو به دست می

بهانه »زن بودن و مرد بودن نيز هست. عبارتی چون  تمایز  ماجراست بلکه نشان دهندة

شتاب و بی ، تحکم، در كلام سام و تيزی سخن و عجله در دانستن اصل ماجرا« مجوی

رساند كه شاید این گونه سخن گفتن بيشتر ویژگی  حوصلگی را از كلام سام به گو  می

نوای ، بودن نسبت به جانكلامیِ مردان باشد. سيندخت نيز با صبر در گرفتن پيمان و ترسان 

 كند. شکيبایی و انعطاف را پراكنده می
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ها به پرداز  هر  بنابراین فردوسی با به كارگيریِ كلام مناسب در گفتگو ميان شخصيت

از راه گفتگو را به اجرا « كاركرد شخصيت سازی»چه بيشتر شخصيت ها كمک می كند و 

 (345: 4539 ، می آورد.)وانوا در

های  ترین شيوه گفتگوی سوم شخص در پرداز  شخصيت كه از پسندیدهاستفاده از 

كند.  ( در این داستان نيز خود را نمایان می434: 4594، شخصيت پردازی است )هاشمی

 شخصيت پردازی است.  گفتگوی مهراب و سيندخت دربارة زال از این دست شيوة

ــه دوی   ـــخ بــ ــراب پاســ ــين داد مهــ  چنــ

 

 رویكــــه ای ســــرو ســــيمين بــــر مــــاه  

 بــــه گيـــــتی در از پـهلوانـــــان گـــــرد    

 

 پـــــی زال زر كـــــس نيـــــارد ســـــ رد    

 چـــو دســـت و عنـــانش بـــر ایـــوان نگـــار 

 

ــوار         ــک س ــو ی ــن چن ــر زی ــه ب ــی ن ــه بين  ن

ـــل   ـــر دارد و زور پـيــــ ـــر نــــ  دل شـيــــ

 

ــل...    ــای نيـ ــردار دریـ ــه كـ ــتش بـ  دو دسـ

  (555-555  /4) 

  برندة شده به راستی پيشاز سویی گفتگوهای این داستان در یک چيدمان حساب 

پيرنگ داستان است. عشق كه پيرنگ اصلی داستان زال و رودابه است در قالب گفتگوی 

ای  نمایاند. بسياری از گفتگوها پيرامون وصف دو دلداده ها به درستی خود را می شخصيت

 است كه درگير ماجرای عشق هستند یا دربارة چاره جویی برای رسيدن این دو دلداده به

 یکدیگر است. 

 كــه مـــن عاشــــقم همـــچو بحـــر دمــــان  

 

ــوج تــــا آس     ــده مــ ــر شــ  ــــــمانازو بــ

 پــــر از پــــور سـامســـــت روشــــن دلــــم 

 

ــدر ان   ــواب انـ ــه خـ ــلمبـ ـــه زو نگسـ  دیشــ

ـــت    ـــر اوســ ـــم مهـ ـــم در غـ ــه دلـ  هميشـ

 

ــة  ــب و روزم اندیشــ ــت  شــ ــر اوســ  چهــ

ــد      ــان كني ــه درم ــخن را چ ــن س ــون ای  كن

 

ــان       ــه پيم ــن چ ــا م ــد و ب ــه گویي ــدچ  كني

 یکــــی چــــاره بایـــد كنــــون ســـاختن     

 

ــرداختن   ــه پـــــ ــانم از رنـــــ  دل و جـــــ

  (531-534  /4) 
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اما كنش هميشه ، كنش استوار است  آثار نمایشی و دراماتيک اگرچه بيشتر بر پایة

توانایی انتقال تمام اندیشة نهفته در اثر دراماتيک را ندارد. بدین منظور گفتگوی حساب 

شخصيت پردازی صحيح باشد ممکن است جای خالی كنش را پر ای كه همخوان با  شده

 كند یا نقش تکميلی برای كنش داشته باشد.

پيوند با رودابه كه از نژاد ضحاك است رو در   برای نمونه زمانی كه زال و سام دربارة

ها  ها اختلاف وجود دارد اما رودر رویی آن اگرچه ميان نظر و فکر آن، گيرند رو قرار می

ر بدنی یا كنشی نشان دادنی نيست؛ بلکه آنان به مانند هر انسان دیگری اختلاف فکر و پيکا

 كنند. عقيده را از راه زبان بيان می

ــدر   ـــش پـ ــه پيــ ــد بـ ــدر آمـ ــو زال انـ  چـ

 

ــر...   ــترد بـــ ــيد و گســـ  زمـــــين را ببوســـ

 همـــــه مـــــردم از داد تــــو شـادمـــــان    

 

 ز تــــــو داد یابــــــد زمــــــين و زمـــــــان 

ــی    ــه از داد بــ ــن كــ ــر مــ ــره مگــ  ام بهــ

 

 وگرچــــه بــــه پيونــــد تــــو شــــهره ام     

ــرورده   ــرغ پـ ــی مـ ــورد یکـ ـــاك خـ  ام خـ

 

ــرد    ــرا نيســـت بـــا كـــس نبـ  بـــه گيتـــی مـ

ــدانم هـــــمی خویـشــــــتن را گنــــاه      نــ

 

 كـــه بـــر مـــن كســـی را بـــران هســـت راه 

 مگــــر آنـــــکه ســــــام یلـســــــتم پـــــدر 

 

 و گــــر هســــت بــــا ایــــن نــــژادم هنــــر  

ـــتی    ـــزادم بينـداخـــــ ـــادر بــــــ  ز مــــــ

 

ــه   ــاختی   بــ ــه ســ ــدرم جایگــ ــوه انــ  كــ

 فگنـــــــدی بـــــه تـــــــيمار زایـــــــنده را 

 

 بــــــه آتــــــش ســـــــ ردی فزاینــــــده را 

ــا جهـــان آفـــرین نيســــت جنـــگ   ــرا بـ  تـ

 

 كـــه از چـــه ســـياه و س يدســـت رنـــگ...  

ــو      ـــان تـ ــه فرمـ ــل بـ ـــه كابـ ـــم بـ  نشـستـ

 

ــو     ــان تـــ ـــم رای و پيمـــ ــه داشتــــ  نگـــ

ــویی نيازارمـــت      ــه گــــر كـينـــــه جـ  كـ

 

 بـــه بـــار آرمـــتدرختـــی كـــه كشتـــــی  

ـــاختی     ــن ســ ـــدیه ایــ ــدران هـــ  ز مازنــ

 

 هـــــم از گرگســـــاران بـــــدین تـــــاختی 

ـــن    ــاد مــ ــان آبـ ـــی خـ ــران كنــ ــه ویـ  كـ

 

 چنــــين داد خــــواهی همــــی داد مــــن    
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ـــتاده    ــو اسـ ــيش تـ ــه پـ ـــک بـ ــن اینـ  ام مـ

 

ــرا داده ام   ـــشم تــــ ــده خـــــ ــن بنــــ  تــــ

 بــــه اره ميانـــــم بـــــدو نيــــــم كـــــن     

 

 ز كابــــــل م يـــــــمای بــــــا ســــــخن    

 بـــــــشنيد گفـــــــتار زالســـــ هبد چـــــو  

 

ــال     ــرد یـ ــرو بـ ــو  و فـ ـــت گـ  برافراخــ

 بــــدو گفــــت آری همينـــــست راســــت 

 

 زبــــان تــــو بــــر راســــتی بــــر گواســــت 

ـــود    ـــداد بـ ـــو بيـ ــا تـ ـــن بـ ــار مـ ــه كـ  همـ

 

 دل دشــــمنان بــــر تــــو بــــر شــــاد بــــود 

ــتی    ــين خواســ ــود همــ ــن آرزو خــ  ز مــ

 

ـــتی    ــای برخاســـ ــی دل از جــ ــه تنگــ  بــ

ـــو   ـــار تــ ـــارة كــ ـــا چــ ــز تــ ـــو تيــ  مشــ

 

ــ  ــو  بســـ ــازار تـــ ــز بـــ ــون نيـــ  ـازم كنـــ

ــاه     ــه شـ ــون بـ ـــایم اكنـ ــه فرمـ ــی نامـ  یکـ

 

ــواه     ــک خـ ــت او ای نيـ ــه دسـ ــتم بـ  فرسـ

  (993-959  /4) 

گيرد. نخست آن كه  شگرد گفتگو در این ابيات تيری است كه دو هدف را نشان می

زال   گذشتةشود و دیگر آن كه اطلاعاتی از  گفتگو جانشين كنش ميان قهرمان داستان و پدر می

رساند. بدین ترتيب  را كه ممکن است مخاطب از آن خبر نداشته باشد را به گو  او می

داند كنش ملایم سام نسبت  شود و می مخاطب از دليل نرمش سام نسبت به خواستة زال آگاه می

 دردناكی است كه او برای زال رقم زده است.   به فرزند تنها راه جبران گذشتة

گفته شد ممکن است گفتگوهای درج شده در داستان را حتی بدون تغيير  بر اساس آن چه

مناسبِ ابيات   های فيلم نامة داستانی برگرداند چراكه اندازة در ساختار زبانی به دیالوگ

این اجازه را به ، گونه و همچنين كاربردی بودن گفتگوها در پيشبرد ساختار داستان گفتگو

 داستانی استفاده كند.   ها در فيلم نامة خيال آسوده از این گفتگو دهد تا با نویس می نامه فيلم

 

 هایی از تصویرسازی سینمایی در داستان زال و رودابه نمونه 1-1

داستان زال با فاصله گرفتن از دوران اسطوره و نزدیک شدن به دوران حماسی از نظر 

ها  بيشتری دارد. صحنههای داستانی نسبت به داستان ضحاك پختگی و اوج  توصيف صحنه
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حركت و لباس با آن چه در داستان پيشين نشان دادیم متفاوت ، بسيار از منظر توصيف نور

 است.

گونه كه پيش از این اشاره شد درباره عشق است. این چنين  مضمون داستان زال همان

های  صحنهخوان باشد. از این رو  كند كه با مضمون داستان هم مضمونی صحنه هایی را طلب می

 این داستان بيشتر مربوط به وصف عاشق و معشوق و چگونگی احوال و كردارشان است. 
 

 توصیف نور 1-1

نامه حتما باید به تاریکی و روشنایی صحنه كه به طور  برای نوشتن دستور صحنه در فيلم

زمانِ  ای هم  شود اشاره كرد. چرا كه چنين اشاره معمول با دو اصطلاح روز و شب نوشته می

دهد و هم هر گونه تغيير در این زمان به تغيير و انتقال صحنه  داستان را نشان می

در هر صحنه ممکن است « منابع نور»( از این رو با معرفی 453-4539:451، انجامد.)فيلد می

 هم به زوایای نور و هم به چگونگی تغيير و انتقال صحنه اشاره كرد.

ای به زمان داستان در  ود دارد كه فردوسی اشارهای وج در كل شاهنامه كمتر صحنه

 قالب اشاره به طلوع و غروب خورشيد نداشته باشد.

توصيف چگونگی تابش نور در داستان زال نيز با اشاره به طلوع و غروب خورشيد كه 

 كند.  در بيشتر موارد منبع نور صحنه است به راحتی زمان داستان را مشخص می

ــت   ــه دخـــ ــيد رویاز آن خانـــ  خورشـــ

 

ــوی     ــيد بـ ــه خورشـ ــا بـ ــی تـ ــد همـ  برآمـ

 چــــو خورشــــيد تابنــــده شــــد ناپدیـــــد 

 

 در حجـــره بســـتند و گـــم شـــد كليـــد     

  (355-353/4) 

تاریکی را به ، در بيت اخير خورشيد منبع نوری معرفی شده است كه با ناپدید شدن

 آورد. منبعی كه با  استعارة بيت پيش در ارتباط است.  صحنه می

ـــتاب  دوم روز  ــمه آفــــ ــون چشــــ  چــــ

 

 بجنبيــــد و بيــــدار شــــد ســــر ز خــــواب 

ــاد روی   ــيندخت بنهــــ ــه ســــ  گرانمایــــ

 

ــوی      ــيم جــ ــاپر دیهــ ــه درگــــاه ســ  بــ

  (4493-4495/4) 
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بيدار شدن آفتاب در این بيت نيز زمان صحنه را مشخص كرده و آن را روشنایی 

 بخشد. می

تنوع استفاده از این ، آن چه در توصيف چگونگی تابش نور از قلم فردوسی اهميت دارد

اما چنان كه ، منبع نورِ محدود است. او با این كه برای پرداخت نور صحنه امکان فراوانی ندارد

 آورد. دیدیم با استفاده از تشبيه و استعاره این پرداخت را از تکرار و ملال بيرون می

 
 توصیف لباس و ابزار صحنه 10-1

پردازی و هم چنين  ت كه تمام عناصر داستانترین عاملی اس پيرنگ داستان همواره مهم

در توليد فيلم به آن وابسته است. بنابراین پيرنگ توانایی آن را دارد ، مراحل پس از نگار 

های روایی در طول داستان پاسخ گوید بلکه ممکن است عناصر  كه نه تنها به پرسش

ميزانسن و ، يرنگ رزمیپرداز  لباس و صحنه را نيز تحت تأثير قرار دهد. برای نمونه پ

برد و پيرنگ بزمی به سوی دیگر. به عبارت دیگر ممکن  طراحی لباس را به سویی می

نيست هر دو پيرنگ از پوشش واحدی برخوردار باشند. از این رو توجه به مضمون و 

 پيرنگ در ساخت و طراحی پوشش و صحنة داستان اهميت بسياری دارد. 

پيرنگ داستان زال و رودابه بر محور عشق ، شاره شدگونه كه در سطور باپ ا همان

ها از چگونگی پوشش و ابزار صحنه متناسب با این  است. از این رو بيشترین توصيف

 پيرنگ بيان شده است. 

متوجه پوشش عاشق و معشوق است. همه چيز در نهایت ، بيشترین وصف از لباس

و بوها دل پذیر است وهمه متناسب  ها چشم نواز رنگ، لطافت و زیبایی است. جنس ها نرم

 با مضمون عشق توصيف شده است.

ــار  ــون نگـــ ــه را چـــ ــت رودابـــ  بياراســـ

 

 پــــر از جامــــه و رنــــگ و بــــوی بهــــار  

 همـــــه كابلــــــستان شــــــد آراســــــته    

 

ــته    ــر از خواسـ ــوی و پـ ــگ و بـ ــر از رنـ  پـ

  (4539-4594/4) 
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 همـــــــان زال بــــــا فــــــرّ شاهنـــــــشهی

 

 نشــــــسته بـــــر مـــــــاه بـــــا فرهـــــی     

ــل   ــر   حمایــ ــدر بــ ــنه انــ ــی دشــ  یکــ

 

ـــر      ــر ســ ــری بـ ــرخ افسـ ــاقوت سـ  ز یـ

  (359-334/4) 

در توصيف تاج زال حتی یاقوتی نهاده شده است كه سرخی آن یادآور پيرنگ و 

 مضمون عشق است.

 سرشار از رنگ و بوی عاشقانه است.، صحنه آرایی داستان نيز به مانند توصيف پوشش

ــار   ــرم بهـ ــو خـ ــود  چـ ــه بـ ـــی خانـ  یکـ

 

 بزرگــــان بــــرو بــــر نگــــار   ز چـــــهر  

ـــد    ـــی بياراسـتنـــ ـــبای چيـنـــ ــه دیـــ  بـــ

 

 طبقهــــــــای زریــــــــن ب يـــــــــراستند   

 عقــــــيق و زبــــــرجد بـــــرو ریخـــــــتند 

 

 مـــــی و مشـــــک و عنبـــــر برآميختنـــــد 

 همـــــه زر و پيــــــروزه بـــــد جامــــــشان 

 

 بـــه روشـــن گـــلاب انـــدر آشامــــشان     

  (354-355/4) 

ها در هر  است اما توصيف صحنهاگرچه متن شاهنامه سراسر با زبان حماسی سرود شده 

داستان با در نظر گرفتن پيرنگ و مضمون متفاوت است. برای نمونه در همين داستان كه 

های رزم است. تا جایی كه  های بزم بيش از صحنه حول محور عشق در جریان است صحنه

ورت افتند بلکه به ص های مربوط به رزم به طور مستقيم در داستان اتفاق نمی حتی صحنه

می شود. درج نيز اصطلاحی است كه « درج»گزار  یا خاطره از زبان دیگران در داستان 

بارز   ( نمونة4533:33، برد)تودوروف تودوروف برای شيوه حکایت در حکایت به كار می

نویسد و در آن از  ای است كه سام برای منوچهر شاه می چنين درجی در این داستان نامه

های داستان  گوید. اما چنان كه اشاره شد بيشترین صحنه های خود می آوری و پهلوانی رزم

 های داستان است. مربوط به بزم نشينیِ شخصيت

ــگفت   ــر شـ ــن بـ ــادی یکـــی انجمـ ــه شـ  بـ

 

ــت    ـــازه گرفـــ ــی زهــــ ــاه گيتـــ  شهنشـــ

ــی جشــــنگاهی بياراســـــت شـــــاه      یکــ

 

 چنــــانچون شــــب چــــارده چــــرخ مــــاه  
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ـــب    ــره شـ ــان تيـ ــا جهـ ــی تـ ــيدن مـ  كشـ

 

ــاران    ــر ميگسـ ــت  سـ ــره گشـ ــی خيـ  ز مـ

  (4543-4549/4) 

 حتی آرایش لشکر نيز متناسب با فضای عاشقانه داستان است.

ــت كـــوس     ــزد نـــای مهـــراب و بربسـ  بـ

 

 بياراســـــت لشـــکر چـــو چشـــم خـــروس 

ـــران   ـــيلان و رامشـگـــ ـــده پـــ ــا ژنـــ  ابـــ

 

ــران      ــا ك ــران ت ــت از ك ــد بهش ـــن ش  زميـ

ــش     ــانی درفـ ــون پرنيـ ــه گـ ــس گونـ  ز بـ

 

 زرد و بـــنفشچــه ســرخ و ســ يد و چــه      

ــه آوای چنــــگ   ــای و چــ ــه آوای نــ  چــ

 

ـــگ   ــوق و آوای زنــــ ــيدن بــــ  خروشــــ

  (4149-4133/4) 

 توصیف حرکات نمایشی 11-1

های داستان زال نسبت به داستان ضحاك كه در دوران اسطوره قرار دارد  شخصيت

گرفته دارتر و پویاتر هستند. چرا كه داستان زال و رودابه در جایی از شاهنامه قرار  جان

شود. این  است كه آرام آرام با گذر از اسطوره گام در مرز دوران حماسی گذاشته می

بخشد كه اوج  ورود با پيرنگ و مضمون عاشقانه نرم نرم شاهنامه را پویایی و تحركی می

 دهد. آن در دوران حماسی خود را نشان می

اتر است و توصيف با تر و پوی كردارها در این داستان نسبت به داستان ضحاك گسترده

 جزئيات بيشتری انجام شده است. 

ها در این داستان قابليت آن را دارد كه بتوان حركات نمایشی را به  كردار شخصيت

 راحتی از آن به دست آورد.

 چــــو رودابـــــه گفتــــار ایشـــــان شـــــنيد

 

ــد     ــش بردميــ ــش دلــ ــاد آتــ ــو از بــ  چــ

ـــشم     ــرزد ز خـ ــگ بـ ــی بانـ ــان یکـ  بریشـ

 

ــد روی و   ـــمبتابيـــــ ــد چشـــــ  بخوابيـــــ

 وزان پــــس بــــه چشــــم و بــــه روی دژم 

 

ــم    ــدر آورد خــ ــم انــ ــرو ز خشــ ــه ابــ  بــ

  (593-144/4 ) 
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ترین حاپت پدیدار شدن خشم از سوی شخصيت رودابه  در این ابيات به كوچک

اشاره شده است. حاپتی كه حتی چگونگی زاویه دوربين نسبت به چهرة بازیگر را نيز نشان 

جزئياتی چون بستن چشم از روی خشم و اشاره به چشم و ابرو و دهد. زیرا توصيف  می

( قابل نشان دادن close upفقط با نمای نزدیک )، شود ها پدیدار می حركاتی كه از آن

 است. 

 شنود قابل توجه است. های سام را می كردار نمایشی چهره زال نيز هنگامی كه سخن

 ســـخن هـــای ســـيندخت گفـــتن گرفـــت 

 

ــدان ن   ــت خنـ ــبش گشـ ــت لـ ــتن گرفـ  هفـ

  (4144/4) 

دهد. این چنين  نهان ساختن خنده كرداری ظریف است كه از روی شرم رخ می

نمایاند  ای از ویژگی شخصيت زال را به ما می توصيفی دقيق از چهره شخصيت نه تنها جنبه

فيلم ، كند بلکه به عوامل ساخت فيلم چون كارگردان و شرم او را برای مخاطب آشکار می

 كند تا بتوانند نمایی مناسب را برای دوربين برداشت كنند. ک میبردار كم

خورد و چنين شگردی پویایی  در بعضی موارد حركات فردی به جمعی پيوند می

 كند. تصویر را دو چندان می

 خروشــــان ز كابــــل همــــی رفتــــت زال 

 

 فروهشـــــته لفـــــه و بـــــرآورده یـــــال... 

ـــير      ـــام دلـ ــه سـ ـــد بـ ــاهی آمـ ــو آگـ  چـ

 

ــد ز ره   ــه آمـــ ــير كـــ ــرّه شـــ ــه نـــ  بچـــ

 همـــــه لشـــــکر از جــــــای برخاســــــتند 

 

ــتند    ــدون بياراســــــ ــش فریــــــ  درفــــــ

ــد   ـــره زدنـــ ـــدن را تـبـيـــ ـــره شـــ  پذیـــ

 

 ســــــ اه و ســــــ هبد پــــــذیره شـــــــدند 

 همـــه پشـــت پـــيلان بـــه رنگـــين درفـــش 

 

ــنفش    ــرخ و زرد و بــــ ــت ســــ  بياراســــ

  (933-934/4) 

خورد. گاهی  می حركت آرام و افسردة زال به حركات پرشور و هياهوی لشکریان پيوند

 دارد. گيرد و صحنه را به حركت وامی نيز كنش و واكنش فيزیکی ميان دو شخصيت در می
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ـــورد  ــرزان و رخ پجــ ـــت لـ ـــش گشـ  تنـ

 

 پــر از خــون جگــر دل پــر از بــاد ســرد      

ـــون   ـــه را رود خــ ـــت رودابـ ـــمی گفـ  هـ

 

ــون   ــم كنــ ــركنم هــ ــين بــ  بــــه روی زمــ

ــت     ــای جس ــيندخت برپ ــد س ــن دی ــو ای  چ

 

ــرد    ــر ك ــت...  كم ــاهش دو دس ــر گردگ  ب

 ب ــــيچيد و بنــــداخت او را بـــه دســــت    

 

ـــت    ــل مسـ ــون پيـ ــرآورد چـ ــی بـ  خروشـ

  (333-343/4) 

 نتیجه گیری

 آید: حاضر به دست می  بر اساس آن چه گفته شد نتایجی بدین شرح از مقالة

     هـا پيونـدهای مهمـی برقـرار      دو شاخه مهم علوم انسـانی و هنـر در بسـياری از زیرشـاخه

هـا   اند كه به سود هر دو بوده است. ادبيات و سينما نيز بر اسـاس برخـی از ویژگـی    كرده

 توانند به صورت متقابل بر یکدیگر تأثير بگذراند. می

 تواند بر غنای محتوایی و فرهنگـی   گيری از متون ادبی)به ویژه حماسی( می سينما با بهره

بخش مهمی از تمـدن بشـریت   ای از  خود بيفزاید و با چنين رویکردی ممکن است جلوه

 باشد كه در ادبيات ملل نهفته است.

 تواند بـه غيـر از سـرگرم سـازی مخاطـب       ادبيات حماسی با گام نهادن در قاب سينما می

تـری از مخاطبـان در ارتبـاط     با بخش گسترده، پردازی است ترین هدف داستان كه اصلی

 مکتوب از ادبيات محرومند.  باشد كه شاید به شيوة

 تـرین ویژگـی اسـت كـه اثـر داسـتانی را از        ترین و مهم تصویر و تصویر پردازی ابتدایی

ای دیـداری اسـت كـه     كند. چرا كه سينما رسـانه  حوزة ادبيات به قاب سينما نزدیک می

ترین ویژگی وجودی آن است. از این رو داستانی كه تصاویر در  تصویر متحرك بنيادی

دهـد كـه بـر     نویس این توانایی را می نامه اشند به فيلمآن از پویایی و حركت برخوردار ب

 ای مناسب برای برداشت دوربين را به نگار  درآورد. نامه اساس فيلم

 نامـه بـه عناصـری چـون نـورپردازی      ترین عوامل سـاخت تصـویر در نگـار  فـيلم     مهم ،

ها و در نهایت چينش صحنه بستگی دارد. از ایـن   ساخت ابزار صحنه و پوشش شخصيت
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های جاندار به عوامل ساخت فيلم در جهـت   رو یک متن ادبی باید بتواند از راه توصيف

 انتقال فضای مورد نظر نویسنده یاری برساند. 
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The wisdom of cinematography in the story of Zal and Rudaba 

Abstract 

The story is a common chapter between literature and many arts. Arts such 

as theater, cinema and even painting and music. But in order to become a 

screenplay, the story must have characteristics, the most basic of which is 

the visual nature of the literary story in question. Because the image derived 

from the description of the poet or writer is the most vivid element that leads 

the viewer to understand the place and time. Therefore, in the present article, 

by focusing on the elements of "image" and "story", which are the most 

important structural factors in the formation of the script, the readiness and 

ability of Shahnameh stories in translating them into format has been tried. 

The screenplay spoke fiction. For this purpose, by defining generalities such 

as image (both epic and cinematic), the story and the script begin the 

discussion and then with the classification and description of the narrative 

structure of the script, which is mostly based on visual and narrative 

elements such as the scene. The character is a plot,  theme,  and dialogue, 

following the discussion by showing examples of the story of "Zal and 

Rudabeh" and matching its narrative structure with the structure of the script 

and bringing examples of illustration In this story, research is done. 

Keywords: Shahnameh, Epic Image, Screenplay, Zal and Rudabeh 


